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یادگری هدفمند رای تولید محتوا و تدریس
در ان مقاله که رگرفته از «دوره کارخانه تولید اطلاعات ۱۴۰۵» است، به ان موضوع
رداختـه مشـود کـه یـادگری، زمـانی بـه رشـد واقعـ منجـر مشـود کـه هدفمنـد،
مسـئلهمحور و مبتنـی ـر تعریـف یـک ـروژه مشخـص باشـد. در اـن دیـدگاه، صـرف
جمعآوری اطلاعات یا مطالعه راکنده کاف نیست؛ بلکه یادگری زمانی معنا پیدا
مکند که فرد رای پاسخ به یک سوال روشن و واقع حرکت کند و بتواند از دل آن،

به فهم عمقتر، تولید محتوا و حتی تخصص قالاتکا دست یابد.

 

آیا واقعا در حال یادگری هستید؟
اولن نکتهای که باید درباره یادگری هدفمند بگویم، شاید کم ناامیدکننده باشد؛

اما بهنظرم از مهمترن چزهای است که مشود فهمید:

["message_box text_color="light]
یادگری یهدف، قریبا هچ فرق با یاد نگرفتن ندارد.
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ان جمله شاید کم تند بهنظر رسد؛ ول اگر دقق نگاه کنیم، واقعا هم همن
است. اینکه بگویید: «مخواهم رشد کنم»، «مخواهم چند کتاب خوب بخوانم» یا
«مخواهم اطلاعاتم زیاد شود»، هنوز اسمش یادگری موثر نیست؛ بلکه بیشتر شبیه

رسه زدن در دنیای اطلاعات است.

تعریف روژه مشخص
یادگری زمانی معنا پیدا مکند که رای آن یک روژه مشخص تعریف کرده باشید.
یعنی اگر از شما رسند ان روزها روی چه چزی متمرکز شدهاید، پاسختان اسم

کتای که مخوانید نباشد؛ بلکه باید بتوانید بگویید:

دارم ررسی مکنم چطور مشود با هوش مصنوع حسابداری انجام داد.

دارم تحقق مکنم چرا مردم تعلل مکنند.

دارم دنبال ان مگردم چرا افراد رژیم مگرند ول لاغر نمشوند.

انها روژه هستند. انها سوال دارند. و یادگری هدفمند، دقیقا از همنجا شروع
مشود.

 

دنبال سوال باشید!
اگر کسی بگوید «من دارم کتاب از خوب به عال جیم کالینز را مخوانم»، سوال مهم

ان است: «رای پاسخ به چه مسئلهای؟»

اگر پاسخ ان باشد که «مخواهم بیشتر بدانم» یا «اطلاعاتم زیاد شود»، از نگاه من
هنوز یادگری اتفاق نیفتاده؛ جمع کردن اطلاعات با یادگری فرق دارد. یادگری
هدفمند، حداقل رای کسی که مخواهد مدرس باشد، تولید محتوا کند، متخصص
شود یا مرجع شود، زمانی معنا پیدا مکند که در خدمت پاسخ دادن به یک مسئله
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.باشد؛ مسئلهای روشن، محدود و واقع

پاسخ درست
خیل وقتها فکر مکنیم همه جوابها، قبلا پیدا شدهاند. مگوییم ان سوالها
که جدید نیست، حتما صد بار جواب داده شدهاند. بله، احتمالا جوابهای وجود

دارد؛ اما مشکل اینجا است ان جوابها، اغلب یک از ان سه اراد را دارند:

گنگ هستند.

واضح نیستند.

مروط به یک محل خاص وده و قال استفاده رای شرایط ما نیستند.

،ـرای مخـاطب عمـوم ـرای متخصـصها مناسـب باشـد؛ امـا ممکـن اسـت پاسـخ
لفهم نباشد. ممکن است در یک کشور دیگر جواب بدهد؛ اما در موقعیت فرهنگقا

و اجتماع ما خر.
ممکن است از نظر علم درست باشد؛ اما در عمل هچکس نتواند از آن استفاده

کند.

ارزش کار شما، دقیقا همنجا است؛ اینکه یک سوال راج را ردارید و پاسخ بدهید
که واضحتر، کارردیتر و قال فهمتر از بقیه باشد.

 

مثال مهم: شش ماه تحقق روی تعلل
رای اینکه حرفها خیل انتزاع نماند، یک مثال روشن مزنم. یک روژه ششماهه
درباره تعلل یا همان  Procrastinationرای خودم تعریف کرده ودم. سوال ان ود:

«تعلل چیست و ما چرا تعلل مکنیم؟»

سوال سادهای به نظر مرسد؛ اما واقعا ساده نیست. مگر مشود آدم عاقل بداند
یک کار مهم است، آیندهاش به آن وابسته است و باز هم آن را رها کند و سراغ یک

کار یارزشتر رود؟
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اولن حدس خیلها ان است که تعلل یعنی تنبل. ول بعد از ماهها مطالعه و
ررسی، به نتیجه دیگری رسیدم: تعلل ربط به تنبل ندارد. اتفاقا خیل وقتها
آدمهای رکارتر بیشتر تعلل مکنند. چرا؟ چون درگر کارهای زیادی هستند؛ اما
اولویتهای اشتباه را انتخاب مکنند. مشغول هستند؛ اما نه لزوما مشغول مهمترن

کار.

ان تفاوت خیل مهم است. تعلل همیشه به معنای «هچ کاری نکردن» نیست.
خیل وقتها تعلل یعنی انجام دادن کارهای زیاد؛ بهجای انجام دادن کار درست.

تعریف من از تعلل
یک از مشکلات ان حوزه ان ود که تعریفهای کتای، قال استفاده نودند.
معمولا تعریفها آنقدر رسم و نظری هستند که نمشود آنها را راحت توضح داد

یا در آموزش به کار رد.

بعد از مدتها کار کردن روی ان موضوع، به ان تعریف رسیدم: «تعلل یعنی تصمیم
رای تغر اولویت یک کار مهم با یک کار یارزش».

ان تعریف بهنظرم روشن، کارردی و قال فهم است. شما تصمیم مگرید کاری
انجام دهید، اما نه آن کاری که مهمتر است. یعنی عمل وجود دارد، تصمیم هم وجود

دارد، اما اولویتبندی اشتباه است.
وقتی ان را بفهمیم، تازه مسر تحلل باز مشود. دیگر مسئله فقط «کمکاری»

نیست. باید رویم سراغ ان سوال که:

اولویتها چطور شکل مگرند؟

مغز ر چه اساسی کارها را رتبهبندی مکند؟

چرا گاهی کارهای کمارزش جذابتر از کارهای مهم مشوند؟

در اینجا کمکم وارد بحث لذت و درد مشویم. مغز معمولا بهسمت چزی مرود که
لذت بیشتری دارد و درد کمتری ایجاد مکند. رای همن، کاری که مهم، اما سخت و
رفشار است، بهراحتی جای خود را به کاری مدهد که یارزشتر است؛ اما حس
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هتری مدهد. ان نوع فهمیدن، نتیجه یادگری هدفمند است؛ نه نتیجه چند
ویدو راکنده و چند پست انگزشی.

 

هترن محتوا و گرانترن محصول شما
سادهترن سوالهای حوزه شما، متوانند هترن محتوا و گرانترن محصول شما
باشند. یک از اشتباههای راج ان است فکر مکنیم رای تولید محتوای خوب یا
ساخت محصول ولساز، باید سوالهای عجیب، پیچیده و خیل خاص پیدا کنیم؛

درحالکه تجربه من دقیقا رعکس ان را نشان مدهد.

ســادهترن و راجترــن سوالهــای حــوزه تخصصــ شمــا، متواننــد ربــازدهترن و
ولسازترن موضوعات شما باشند.

مثال در حوزه تناسب اندام
مثلا اگر حوزه شما تناسب اندام است، یک از هترن سوالها متواند ان باشد:

«چرا مردم رژیم غذای مگرند ول لاغر نمشوند؟»

ان سوال خیل ساده و روزمره است؛ اما اگر واقعا روی آن کار کنید، متوانید به
بینشهای خیل مهم رسید. مثلا یک از نتیجههای که از ان جنس تحلل به
واقع خورند؛ چون با زندگاز رژیمها شکست م ن است خیلآید ادست م

آدمها سازگار نیستند.

رژیم غذای نباید روال عادی زندگ انسان را بههم رزد. اگر به فردی گفته شود هر
شب باید یک غذای خاص بخورد، ول او به مهمانی رود و نتواند آن رنامه را اجرا
کند، کل رژیم بههم مرزد؛ نه به ان دلل که او آدم یارادهای است، بلکه چون

نسخهای که به او داده شده، قال زیستن نوده است.

اما اگر همان توصیه سادهتر و اجرایتر باشد، مثلا اینکه «هر جا، هر چزی به تو
پیشنهاد شد، نصفش را بخور»، احتمال اجرای آن بهشدت بالا مرود. ان تفاوت،

تفاوت دانستن و طراح پاسخ قالاجرا است.
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پاسخ هتر
اگر بخواهم ان بخش را خیل خلاصه کنم، به ان اصل مرسم: «جذب مخاطب،
سـاخت محصـول خـوب و ارائـه دوره ارزشمنـد، اغلـب بـا پاسـخ دادن بـه سـادهترن

سوالهای راج شروع مشود؛ اما با پاسخ هتر از بقیه.

پاسخ هتر، باید ان وژگها را داشته باشد:

واضحتر باشد

قال فهمتر باشد

کارردیتر باشد

با زندگ واقع مخاطب جور دربیاید

پس لازم نیست دنبال موضوعات عجیب و سخت باشید. خیل وقتها موفقترن
ایده، همان سوال سادهای است که همه مرسند؛ اما کمتر کسی خوب به آن پاسخ

داده است.

 

تولید محتوای اصل
تولید محتوای اصل آنقدرها هم سخت نیست. خیلها فکر مکنند تولید محتوای
اصل و متفاوت، کار فوقالعاده دشواری است. واقعیت ان است سختی اصل در

خودِ تولید محتوا نیست؛ بلکه سختی در عمق گرفتن است.

افراد زیادی در دنیا حاضر نیستند شش ماه روی یک سوال مشخص وقت بگذارند.
حاضر نیستند دادهها، کتابها، ژوهشها و تجربهها را کنار هم بچینند و از دل آنها
به یک جمعبندی جدید رسند. مسئله ان نیست که مناع وجود ندارد؛ مسئله ان

است اغلب ما، آن عزم لازم که روی یک موضوع متمرکز بمانیم را نداریم.
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چرا نمتوانیم متمرکز بمانیم؟
دلل ان مسئه، ان است فضای زرد و سطح اطرافمان، مدام ان پیامها را تکرار

مکند:

در پنج دقیقه یاد بگر

در چند روز متخصص شو

خیل سرع به درآمد عجیب رس

اما واقعیت تخصص، مرجع شدن و عمق پیدا کردن، هچکدام به ان شکل نیستند.
اگر هر روز یاد بگرید، هر روز تولید محتوا کنید و روی رشد کسبوکار و تخصصتان
وقت بگذارید، کمکم همه اتفاقهای که دنبالش هستید مافتد. نه به شکل

!ی؛ بلکه به شکل طبیعجادو

 

یادگری هدفمند و مرجع شدن
مرجع شدن با عمق اتفاق مافتد؛ نه با نمایش. وقتی کسی واقعا روی یک حوزه
عمق کار مکند، بهمرور دیده مشود. حتی بدون عنوان رسم، بدون سمت

سازمانی و حتی بدون مدرک مرتبط.

اگر کسی دو سال جدی روی یک حوزه کار کرده باشد، آن را عمق یاد گرفته باشد،
زند، طبیع ق دربارهاش حرفپشتصحنهاش را فهمیده باشد و بتواند روشن و دق

است موردتوجه قرار مگرد. آدمهای تصمیمگرنده، ان چزها را متوجه مشوند.

مرجع شدن، لزوما از مسرهای رزرقورق به دست نمآید؛ بلکه با مسر یادگری
جدی، تولید محتوای منظم و فهم عمق همراه مشود.

آدمهای مرجع را پیدا کنید
بعد از اینکه یاد گرفتید باید دنبال پاسخ یک سوال مشخص باشید، یک قدم مهم
دیگر هم وجود دارد: «افرادی را که در حوزه خودتان قول دارید پیدا کنید و منظم
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دنبالشان کنید».

ان کار سرعت رشدتان را خیل بالا مرد. چون فقط قرار نیست به یک سوال جواب
بدهید؛ بلکه باید از تحولات حوزهتان هم باخر بمانید. مثلا اگر در حوزهای مثل هوش
زار جدیدی آمده، چه اتفاق مهمکنید، باید بفهمید امروز چه اکار م مصنوع
افتاده یا چه ایدهای در حال رشد است. اگر چهار نفر مرجع خوب در دنیا را بشناسید

و پیگرشان باشید، بخش مهم از ان فرایند رصد کردن، رایتان سادهتر مشود.

ان پیگری باعث مشود هم در جریان باشید، هم زاویه دیدتان هتر شود و هم از
دوبارهکاری نجات پیدا کنید.

 

مراقب «ایگو» باشید!
اگر فکر مکنید در حوزه خودتان دیگر کسی بالاتر از شما نیست، احتمالا «ایگو»

درحال تصمیمگری است!

یک از خطرناکترن توهمها ان است کسی احساس کند در حوزه خودش، دیگر
مرجع وجود ندارد و خودش همهچز را مداند. اگر چنن حسی دارید، احتمال زیاد
باید یکبار دیگر با مسئله ایگو روبهرو شوید. در هچ حوزهای، هچکس «خیل بلد»
نیست. تولید علم و دانش بهقدری گسترده است که همیشه کسانی هستند که از
شما بیشتر مدانند، عمقتر کار کردهاند یا زاویه دید تازهتری دارند؛ نه فقط در کشور

خودمان، روی کل کره زمن.

چالش زبان
زارهای هوش مصنوعاگر زبانهای دیگر را خوب بلد نیستید، باز هم امروز با کمک ا
مشود به بخش مهم از ان دانش دسترسی پیدا کرد. البته بعض حوزهها ذاتا
محلتر هستند و باید مناع مناسب همان بستر را پیدا کرد؛ اما اصل ماجرا تغر

نمکند: «همیشه باید از آدمهای قویتر یاد گرفت».
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همه آدمهای قوی، رسانه ندارند
یک نکته مهم دیگر هم باید اینجا روشن باشد. اینکه کسی محتوای زیادی تولید
مکنـد، لزومـا بـه اـن معنـا نیسـت کـه متخصـصتر اسـت. و رعکـس، خیلـ از
متخصصهای واقع، اصلا اهل رسانه نیستند. ممکن است زشک فوقالعادهای
وجود داشته باشد که در عمرش حتی یک محتوای آموزشی هم منتشر نکرده باشد.

در مقال، ممکن است کسی هر روز ویدو بگذارد ول عمق تخصصش پان باشد.

پس پیدا کردن مرجع، فقط با نگاه کردن به ررنگ ودن حضور رسانهای اتفاق
نمافتد. باید با دقت بیشتری انتخاب کنید. ببینید چه کسی را واقعا قول دارید،
چه کسی حرفش عمق دارد و چه کسی زاویه دیدی به شما مدهد که رایتان

ارزشمند است.

 

یادگری یهدف، چه شکل است؟
یادگری یهدف معمولا خیل شلوغ و فریبنده است. ظاهرا حس خوی مدهد؛ اما

خروج واقع کم دارد. ان نوع یادگری، معمولا به شکلهای زر ظاهر مشود:

یهدف کتاب خواندن

راکنده ویدو دیدن

از ان صفحه به آن صفحه ریدن

جمع کردن اطلاعات بدون روژه

خیلها مگویند «من دارم در وتوب یاد مگرم»؛ اما واقعیت ان است اغلب
اوقات، یادگری اتفاق نمافتد. یک دقیقه از ان ویدو، دو دقیقه از آن ویدو، بعد
رها کردن و درنهایت، رفتن سراغ موضوع دیگر. ان کار بیشتر شبیه مصرف محتوا
است تا یادگری. اگر مخواهید از ویدوها یا مناع آنلان استفاده کنید، باید ن

انتخاب و یاد گرفتن فاصله بگذارید.
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«انتخاب» را از «یادگری» جدا کنید
ان نکته خیل کارردی است. رای خودتان دو زمان جدا تعریف کنید:

1. زمان انتخاب: تصمیم بگرید دقیقا قرار است چهچزی یاد بگرید.
2. زمان یادگری: فقط همان مناع انتخابشده را کامل و با تمرکز دنبال کنید.

مثلا بگویید: «من ان پنج ویدو مشخص را انتخاب کردهام و قرار است همه را کامل
ببینم». وقتی زمان یادگری رسید، دیگر وسط کار مدام از ان شاخه به آن شاخه

نرید. تکهتکه یاد گرفتن، اغلب اصلا یاد گرفتن نیست.

 

رای یک مدرس، کلیات کاف نیست
اگر نقش شما آموزش دادن، تولید محتوا یا ساختن یک چارچوب فکری رای دیگران
است، یک نکته مهمتر هم وجود دارد: «شما فقط دنبال اطلاعات کل نیستید؛ باید
بتوانید از ن تعریفها و نظریههای مختلف، انتخاب کنید». مثلا یک مفهوم ساده

مثل «مدریت» را در نظر بگرید.

در کتابها دهها تعریف مختلف رای مدریت وجود دارد. یک مگوید: «مدریت
فرایندی رای تحقق اهداف از طرق دیگران است». دیگری مگوید: «مدریت یعنی

انجام کارها بهوسیله دیگران». و همنطور تعریفهای دیگر...

اما سوال مهم ان است:

کدام تعریف با فرهنگ ما سازگارتر است؟

کدام تعریف رای آموزش من مناسبتر است؟

کدام تعریف با شخصیت و سبک تدریس من همراستا است؟

انجا دیگر صرفا حفظ کردن تعریفها کاف نیست. باید تحقق و مشاهده کنید و
انتخای آگاهانه داشته باشید.
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هر الگوی مناسب شما نیست
در بعضــ حوزههــا، مخصوصــا حوزههــای مثــل دیجیتــال مارکتینــگ، مــدرسها و
چهرههای در دنیا هستند که سبک بسیار خاص دارند. ممکن است فوقالعاده
رانرژی باشند، شکل اجرای متفاوتی داشته باشند، فضای آموزشیشان شبیه به یک
رامه تلوزونی یا کنسرت باشد و رای خیلها هم جذاب عمل کند؛ اما یک سوال

مهم وجود دارد: «آیا ان سبک واقعا به شما مخورد؟»

اگر تیپ شخصیتی شما با آن مدل همخوان نیست، نباید تلاش کنید خودتان را
شبیه کسی کنید که رای شبیه شدن به او، باید از خود واقعتان فاصله بگرید.
الهام گرفتن خوب است. الگو داشتن هم خوب است؛ اما الگوی به درد شما مخورد

که با شخصیت، فرهنگ، لحن و سبک طبیع خودتان سازگار باشد.

اگر قرار باشد رای استفاده از یک الگو، خودتان نباشید، آن الگو رای شما انتخاب
درستی نیست.

 

یادگری هدفمند
اگر بخواهیم همه ان بحث را در چند اصل فشرده کنم، به انها مرسم:

یادگری هدفمند بدون سوال مشخص، معمولا به جای نمرسد.

یادگری هدفمند با تعریف یک روژه شروع مشود.

ــد هترــن موضوعــات محتــوا و ســادهترن سوؤالهــای حــوزه شمــا، متوانن
محصولتان باشند.

مزیت شما، در پیدا کردن پاسخ واضحتر، کارردیتر و قالفهمتر است.

عمق، از ماندن روی یک مسئله بهدست مآید؛ نه از مصرف راکنده اطلاعات.

آدمهای مرجع را پیدا کنید و منظم دنبالشان کنید.
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ن انتخاب منع و فرایند یادگری فاصله بگذارید.

هر الگوی مناسب شما نیست؛ الگوی را انتخاب کنید که با شخصیتان سازگار
باشد.

مسر یادگری
اگر همن چند اصل را جدی بگرید، یادگری، از یک فعالیت مهم و راکنده به یک
مسر روشن تبدل مشود. مسری که به تولید محتوای هتر، فهم عمقتر، تخصص
واقعتر و در نهایت به مرجع شدن ختم مشود. یادگری هدفمند قرار نیست شما را
صرفا ر از اطلاعات کند؛ بلکه قرار است شما را به کسی تبدل کند که سوال درست را
در اختیار دارد، پاسخ هتر پیدا مکند و آن پاسخ را به شکل مفید به دیگران منقل

مکند.

 

https://modiresabz.com

